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 مجله تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 29  

 دی و بهمن 1404

میزگرد امروز با یک نامه سرگشــاده 
شــکل گرفت بــا کلیدواژه هاى نقد 
فروشى و منتقدنما؛ در فیلم ناصرالدین 
شاه آکتور سینما دیالوگى هست که 
عزت االله انتظامى وقتى مســخ فیلم 
گاو مى شود آن را تکرار مى کند. اینکه 
«من گاوم». در بخشى از فیلم ملیجک 
به سلطان مى گوید که همه مى دانند و 
نیاز به بیان آن نیست. درباره عبارت 
منتقدنما بویژه در سال هاى اخیر هم 
این موضوع گســترش پیدا کرده و 
بسیار آشکار شده اما چه شد که شما 

آن را مطرح کردید به شکل عمومى؟

گبرلو: الان زمانى است که باید به صورت 
جدى درباره آن صحبت کنیم، من در ابتداى 
دهه 90 که برنامه هفت را داشــتم بســیارى 
از منتقدان ســینمایى را بــه برنامه ام دعوت 
مى کردم؛ در اواخــر برنامه هفت به این نتیجه 
رســیدم که برخى منتقدان اصلا هم ســطح 
فیلمســازان ما نیســتند و نمى توانند فیلم را 
تحلیل کنند. مــن اعتقاد به «مفســر» فیلم 
پیــدا کردم مثــل مفســر فوتبال. ایــن باور 
درستى هم هســت. از یک جایى به بعد دیدم 
بسیارى از منتقدان سینمایى که توانمند هم 

هستند نمى توانند حضورى با 

فیلمساز چالش کنند و این شد که رفتم سراغ 
روانشناس ها و جامعه شناس ها که خوب فیلم 
را تحلیل مى کردند، اما در چند سال اخیر دیدم 
موضوع نقد دارد تبدیل به فاجعه مى شود؛ جدا 
از اینکه نقد سطحى شــده، برخى دارند وارد 
کاسب کارى و تجارت مى شوند و رابطه درست 

منتقد، فیلمساز و تماشاگر را خراب 
مى کنند و این 

در چند سال 
اخیر دیدم موضوع 
نقد دارد تبدیل به 
فاجعه می شود؛ جدا 
از اینکه نقد سطحی 
شده، برخی دارند 
وارد کاسب کاری و 
تجارت می شوند و 
رابطه درست منتقد، 
فیلمساز و تماشاگر 
را خراب می کنند و 
این بیش از هر چیز 
به جایگاه خود منتقد 
آسیب می زند


